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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

جعفر پناهی )مقلد دست چندم فیلم های کیارستمی( که به دلیل همراهی و فعالیت در جهت فتنه 1388، 
به 6 سال زندان و 20 سال دوری از فعالیت های هنری محکوم شده بود، پنجشنبه 26 مرداد 1396 و در مراسمی 
تحت عنوان جشن منتقدان، در حالی که به روی صحنه رفت تا دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را به خاطر 
فیلم »ماجرای نیمروز« به محمد حسین مهدویان اعطا نماید، به گونه ای خارج از نزاکت و عرف بین المللی، 
این جایزه را به مهدویان نداد! و قصد ترک صحنه را داشــت که با تلاش برخی از مجریان برنامه، دقایقی در 
کنار ایستاد تا مهدویان )که همچنان به وی احترام می گذاشت( از صحنه بیرون رفته و او دوباره برگردد و در 
برنامه اعطاء جایزه دیگری حضور داشته باشد! نکته جالب اینکه رسانه ها و وب سایت های زنجیره ای مانند رادیو 

زمانه، ضمن پروپاگاندا برای این خبر، اقدام پناهی را درخشش و دفاع وی از سینمای مستقل اعلام کردند!
این در حالی است که اولا خود جعفر پناهی اساسا با پول ها و رانت های دولتی فیلمسازی اش را آغاز و دنبال 
کرد و نخســتین فیلم هایش که تقلیدی محض از سینمای کیارستمی بودند را در شبکه دو سیما ساخت! او 
پس از آنکه فهمید کاسبی در جای دیگری پررونق تر است، دکانش را در سفارتخانه ها و بالتبع جشنواره های 
خارجی باز کرد و به اصطلاح به دیاثت فرهنگی و سیاسی روی آورد و این بار بودجه ها را از دولت های بیگانه 

و محافل وابسته به کشورهایی همچون ایتالیا و فرانسه دریافت نمود. 
حکمهایرهاییبخش

وی پس از آنکه در فتنه 88 به طور رسمی مزدبگیر کانون های معلوم الحال خارجی از کار درآمد، ضمن 
محکومیت در دادگاه انقلاب، علاوه بر زندان، متاسفانه ممنوعیت 20 ساله از فیلمسازی نیز دریافت کرد و این 
حکم برای او که اساسا حد و اندازه ای بیش از یک فیلمساز آماتور سوپر 8 نداشت، حکم معروفیت به حساب 
آمد که توانست توسط آن، همه نابلدی و سواد نداشته اش از سینما را پنهان ساخته و روی حکمی که هرگز 
اجرا نشد، مانور دهد؛ او همچنان فیلم ساخت و با کمک همان کانون های بیگانه، فیلم ها را به جشنواره های 
خارجی فرســتاد و پیشــاپیش هم جوایز خود را دریافت کرد! در جشنواره های یاد شده برایش صندلی خالی 
گذاشتند و به این صندلی خالی جایزه دادند!! و همین صندلی خالی را داور همه جشنواره های جهانی معرفی 
کردند! همه اینها در حالی است که پناهی در تمام سال هایی که برای محافل بیگانه فیلم می ساخت، همچنان 

حقوق بگیر شبکه دو سیما هم بود!
این استاد رانت خواری دولتی که »دارن آرنوفسکی« کابالیست هم مورد تحسین و تجلیلش قرار داد، دم 
از سینمای مستقل زد و برای نمایش فیلم هایی که بابتشان از سفارتخانه ها و محافل صهیونی سفارش و پول 

گرفته بود، سالن سینما طلبید!
و انجمن به اصطلاح منتقدان 
هم در یک اقدام غیر استاندارد، 
غیر حرفــه ای و شــعاری، وی 
را بــرای اعطــای جایزه بهترین 
کارگردانی بــه روی صحنه برد 
که معمولا و در مراســم مشابه، 
فیلمســاز یــا کارگردانی که در 
بهترین  مراسم سال قبل جایزه 
کارگردانی را گرفته و یا در عرصه 
کارگردانی دو سه سال اخیر، اثر 
قابل توجهی ارائــه نموده برای 
چنین بخشی دعوت می شود نه 
کسی که آخرین اثر به اصطلاح 
سینمایی اش از یک فیلم آماتوری 
خاله زنکی فراتر نرفته و خودش 
نیز بی سوادی اش در زمینه سینما را بارها به رخ کشانده است اگرچه سفارتخانه ها و دولت های حامی تروریسم 

به وی جایزه هم بدهند!!
جشنوارهسفارتیدرتهرانو2شهردیگر

ســفارتخانه های خارجی در طول تاریخ معاصر ایران، همواره با مداخلات سیاسی و فرهنگی و اطلاعاتی، 
نقش مهمی را در نفوذ کشــور متبوع خود در محل ماموریتشــان، برعهده داشتند. چه در دوران جنگ های 

جهانی، چه در زمان اشغال ایران و چه در ایام مشروطیت.
اما با قطع ید از حاکمیت کانون های فراماســونی و درباری بر ســینمای ایران که با وقوع انقلاب اسلامی 
و برقراری نظام جمهوری اســلامی اتفاق افتاد، در واقع مدیریت مســتقیم خارجی ها بر فرهنگ و هنر این 
آب و خاک و علی الخصوص ســینما، خدشــه دار شد. از این پس بود که از یکسوی توسط جشنواره ها، سعی 
کردند، مدیریت گذشــته خود برای ســینمای ایران را مجددا برقرار سازند و از طرف دیگر بوسیله مؤسسات 
 خارجی یا ســفارتخانه ها و نفوذی هاو یا با ظاهر فرهنگ دوســتی و هنرپروری تلاش داشتند این مدیریت را 

سر و سامان دهند. 
این نفوذ از طریق ســفارتخانه ها بر تولید فیلم ها و برگزاری جشنواره ها، در مقابل جشنواره ها و فیلم های 
سفارشــی، فیلم ها و جشنواره های سفارتی نام گرفت که یک نمونه از آن را به نظرتان می رسانم و نمونه های 

دیگر را در بخش سال های 1397 و 1398 ملاحظه خواهید فرمود:
 سفارت آلمان از 7 تا 13 آبان 1396، »هفته فیلم آلمان« را در تهران و شیراز و کرمان برگزار کرد. در این 
هفته فیلم که با همکاری گروه هنر و تجربه سازمان سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد، 7 فیلم از آثار سینمای 
به اصطلاح هنری آلمان مابین ســال های 2008 تــا 2016 به نمایش در آمد. این درحالی بود که در همین 
روزها )6 تا 10 آبان( »جشنواره فیلم زنان ایرانی« در شهر کوبلنتس آلمان توسط دولت این کشور برگزار شد 
)که در آن فیلم هایی همچون »گیلانه« و »عصر جمعه« به عنوان تصویر زن ایرانی به نمایش درآمد!( و حتی 

آنگلا مرکل )صدراعظم آلمان( برای حمایت از آن پیامی صادر کرد. 
اما از فیلم هایی که در »هفته فیلم آلمان« توسط سفارت این کشور در تهران و دو شهر دیگر نمایش داده 
شد، برخی مانند فیلم«ققنوس«به افسانه هلوکاست پرداخته بود و ماجرای یک دختر یهودی را در سال های 
پس از جنگ جهانی دوم روایت می کرد و برخی دیگر مانند فیلم »پدر«، از برگزیدگان جشنواره حیفا اسرائیل 
به شمار می آمدند. ضمن اینکه فیلم »ققنوس« از سوی »انجمن منتقدان سرگرمی های همجنس بازان« نیز 

نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی بود!!
جشنوارههایسفارتی

پس از ماجرای »فیلم های ســفارتی« که به ســفارش برخی سفارت های بیگانه در ایران یا جشنواره های 
وابسته به آنها، شکل گرفت و فیلم هایش به خصوص در برخی فستیوال های اروپایی جایزه گرفتند، چشممان 
به »جشنواره سفارتی« هم روشن شد که سفارت آلمان نه فقط در تهران که در بعضی شهرهای دیگر کشورمان 

نیز فیلم های مورد نظرش را تحت عنوان هنر و سرگرمی نمایش داد.
البته سفارت آلمان در طول سال های قبل و بعد از انقلاب از جهت نفوذ در فضای فرهنگی ایران و سمت و 
سو بخشی این فضا، کارنامه قابل تاملی دارد؛ چه در پاییز 1356 و در آستانه اوج گیری نهضت مردم مسلمان 
ایران به رهبری امام خمینی )رحمه الله علیه( که با برپایی شــب های شــعر برای شبه روشنفکران با حضور 
شــعرا و هنرمندان درباری، سعی کرد تا با رهبرتراشــی و موازی سازی، در ماهیت اسلامی نهضت و رهبری 
آن خدشه وارد آورد، چه در سال های پس از انقلاب که همواره در کنار رویکرد براندازانه و ضد انقلابی نظام 
ســلطه جهانی ایســتاد )مانند حمایت تمام عیار از فتنه 88( و چه در سااهای اخیر که تقریبا جای عربستان 

سعودی را پر کرده است! 
اینک نیز با حضور افرادی مانند »توبیاس اشــرف« )وابســته به محافل دولتی آلمان( در هفته فیلم این 
کشــور، به نظر ســفارت این کشور در ایران، همان طرح نفوذ فرهنگی را ادامه داد. »توبیاس اشرف« که با نام 
کوچک »توبی« و به عنوان منتقد سینمایی نیز معرفی شده، موسس«جشنواره فیلم هنری برلین« بوده که 
در جذب سینماگران و سرمایه گذاری برای ساخت آثار هم سو با طرح و برنامه های دولت و جشنواره های یاد 
شده فعالیت کرده است. نکته قابل تامل اینکه یکی از مهم ترین بخش های »جشنواره فیلم هنری برلین« به 
مدیریت همین جناب »توبی اشرف«، »New Berlin Porn« نام دارد که به نمایش آثار سخیف پورنو پرداخته 

و از این جهت در میان فستیوال های فیلم دنیا، منحصر به فرد است! 
متولیان و مدیران ســینمای ایران که برخی از آنها در افتتاحیه هفته فیلم آلمان نیز حضور داشــتند و با 
وابستگان سفارت و دولت آلمان نیز تعارفات گرمی رد و بدل کردند، بایستی پاسخ می دادندکه اگر به آن شعار 
شبه روشنفکری دوری سیاست از هنر باور داشتید، پس این معانقه های هنری با وابستگان دولت آلمان چه 
صیغه ای بود؟! و اگر سیاست را همراه هنر می دانستید، چرا به جای نمایش فیلم هایی که به تصویر ارزش ها و 
آرمان های مردم این سرزمین بپردازد، آثاری مملو از سیاهی و نابهنجاری در جامعه ایرانی را برای آلمانی های 

نشان دادید؟! 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 وقتی رانت خوار ضدانقلاب 
طلبکار هم می شود!

سعید مستغاثی
 بخش نود و هشت

حکایت سینماتوگراف 2

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

این روزها به دلیل سرعت تحولات جهانی، بی وقفه شاهد گسترش انواع و اشکال فعالیت هایی –چه 
در رسانه های جمعی و چه فضای مجازی- هستیم که طی آنها تلاش می شود تا به انحاء مختلف، 

جذب مخاطب و تاثیرگذاری بر وی به نحو مطلوب افزایش یابد.
پیش از این در همین ســتون درخصوص بعضی از تکنیک ها ی عملیات روانی در رســانه ها  )از 
جمله تحریک، حذف بخشــی از سند، تقطیع، جهت دار کردن و...( مطالبی ارائه شد و با توجه به 
تغییر تاکتیک ها ی رسانه ای در چند وقت اخیر از سوی رسانه ها ی معاند و به ویژه شبکه صهیونیستی 
فارسی زبان اینترنشنال و مطرح شدن موضوع افتتاح شبکه فارسی زبان TRT ترکیه، به نظر می رسد 

که باید به بازخوانی روش های دیگر عملیات های روانی رسانه ای نیز بپردازیم.
»ارائه اطلاعات گزینش شده« یکی از تکنیک ها ی مؤثر رسانه ای به ویژه در بستر فضای مجازی و 
اینستاگرام است که مخاطب را در مقابل انبوهی از اطلاعات درست و نادرست قرار می دهد و توازنی 
از نوع هماهنگی در این تکنیک به کار رفته تا مخاطب ناگزیر به نتیجه گیری بر اساس نقطه مطلوب 
رسانه شود و به طور واضح رسانه یا تبلیغاتچی با استفاده از این تکنیک مترصد است تا پاسخ ها ی 
مثبت و منفی بر حسب اهداف خود را به مخاطب بقبولاند و افکار عمومی را به سمتی هدایت کند 
که مخاطب خود را در نتیجه دریافت های شخصی، تصمیم گیری مستقل و برتر از دیگران ببیند و 

به آنچه از قبال تصمیم شخصی به آن رسیده است تعصب و تعلق جدی داشته باشد.
این نوع اســتقلال به درک خبر در رســیدن به حقیقت وقایع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، 
متاسفانه بعد از ماجراهای فتنه سال 88 هر چه جلوتر آمدیم پررنگ تر شد و دامنه بیشتری از افراد 
را در جامعه در برگرفت که در وقایع بعدی از جمله ماجراهای گرانی بنزین سال 98 و اغتشاشات 
موســوم به زن، زندگی، آزادی بیشــتر خودش را نشان داد که به طور کلی چون هر کس خودش 
را دارای دیدگاه کامل و عقل برتر نســبت به دیگران می بیند تا حدودی شــکاف در نوع تعاملات 
اجتماعــی به وجود آمده و صحبت کردن درخصوص دیدگاههای مختلف اجتماعی و سیاســی و 
اقتصادی وارد مرحله ای از جریان سازی اجتماعی و گفتمانی شده است که امکان گفت وگوی راحت 
و آسوده و بدون شنیدن توهین و اهانت کمتر دیده می شود؛ مگر آنکه در حقیقت وجودی فضای 
فرهیختگی بتوان این نوع گفت وگو را پیش برد که آن هم ماجرای بس پیچیده نسبت به ماهیت 

و بستر و اهالی خود دارد.
  توجه به رسانه در جهان از چنان ویژگی تاثیرگذاری برخوردار شده است که تصور جهان بدون رسانه 
و بخصوص رسانه ها ی جمعی و مجازی مثل تصورتنفس بدون اکسیژن است و مسلم است که این 
مهم یک امر غیر ممکن و برگشــت ناپذیر به پیش از زمان بروز و ظهور رســانه ها ی شناخته شده 

امروزی قلمداد می شود.
 »چینش خبری« از بدوی ترین و از ابتدائی ترین تکنیک ها ی عملیات روانی در سطوح مختلف 
به کار گیری تاکتیک های رسانه ای هست که گر چه ساده و تا حدودی نخ نما محسوب می گردد؛ 
اما هیچ گاه رنگ کهنه گی به خود نمی گیرد و همواره از اصول پایه ای برای تاثیرگذاری بر طیف ها ی 
مختلف جامعه هدف رسانه ای محسوب می شود و منظور از آن، کنار هم قرار دادن چندین خبر به 
شکلی است که نتیجه مطلوبی را به ذهن مخاطب القا نماید و در بین اهالی خبر و رسانه، معروف 

و مشهور به خط خبری نیز می تواند باشد.

ایجاد ابهام به نقل از منابع و اشــخاص ناآگاه و نامعتبر و یا مطلع، بدون به کار گیری مرجع و 
منبع اصلی خبر یکی دیگر از تکنیک ها برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب اســت که در این نوع 
تکنیک عملیات روانی، ارجاع به منبع خبر یا خبرهای تایید نشده به کار گرفته می شود که با این 
 شیوه نیاز و الزامی به اثبات اصالت، هویت و ماهیت خبر نیز وجود ندارد و با استفاده از ساده انگاری 

و اعتماد یکسویه مخاطب می توان هر آنچه هدف از طراحی خبر است را به او منتقل کرد.
والتــر لیپمــن)1920( درخصــوص انتقال مفهوم خبــر و جمله، جمله ای معــروف دارد که 
می گوید:»برای جامعه ای که فاقد ابزار کشف دروغ است آزادی معنایی ندارد« این جمله والترلیپمن 
قابل تعمیم به تکنیک دیگر رسانه ها ی امروزی است که تلاش دارند تصویر دیگری غیر از حقیقت 
فعالیت خود را به مخاطب نمایش بدهند و با به کارگیری تکنیک ها ی متنوع می کوشــند حقیقت 
را پنهان کنند و بهترین روش برای این موضوع نیز به کارگیری تکنیک» پیچیده کردن خبر برای 
کشف حقیقت« است که امروزه شیوه پنهان کردن حقیقت، محرمانه نگهداشتن آن نیست؛ زیرا که 
ذات خبر فرّار است و به محض یافتن مجرایی، به داخل جامعه نفوذ و بر بستر آن تاثیر می گذارد.
زمانی در یک مقاله که فراموش کردم کجا و برای چه کسی بود قریب به این مضمون خواندم: 
»نظام ها ی رســانه ای برای پنهان ماندن حقیقت، موضوع را آن چنان با اخبار و اطلاعات فراوان و 
گاه ضد و نقیض، پیچیده می کنند که مخاطب نتواند از لابه لای مطالب به حقیقت دست یابد...« 
و متاسفانه هم اکنون در پیرامون جغرافیای منطقه غرب آسیا و در سایر نقاط جهان شاهد هستیم 
که رســانه ها  سرکوب بسیاری از جنبش های مردمی و کوچک نمایی اسفبار و ضد بشری اقدامات 
سیاسی و اقتصادی و نظامی قدرت های بزرگ و غاصب در کشورهای ضعیف جهان و نیز حقیقت 
رخدادهای مثل غزه، لبنان، ســوریه و... را از طریق مخدوش ساختن اخبار مربوطه در دستور کار 

خود قرار دادند و پنهان سازی اخبارر از شیوه های مرسوم آنهاست.
ایجاد گستردگی و موج خبری »پروپاگاندا« نسبت به یک خبر خاص یکی دیگر از شیوه ها ی 
معمول در رســانه ها ی نوین مجازی و رســانه ها ی اصلی و تابعین فارسی زبان آنهاست که معاند با 
جمهوری اسلامی ایران نیز هستند و گاه با عدم پوشش وقایع حقیقی و در اکثریت مواقع با فوریت 
 بخشیدن به موضوعات ناچیز به ساخت خبر ها ی خاص می پردازند که می توان آن را تحت عنوان

» فوریت بخشیدن ساختگی به خبر« ذکر کرد.
در این نوع ایجاد و پوشش خبر، رسانه ها ی منعکس کننده عموما افکار، اهداف و ایدئولوژی طبقه 
حاکم بر رسانه را به ظاهر به طور آزاد و مستقل با فوریت بخشیدن به خبر خاصی به صورت متضاد 
و با ایجاد دوگانگی به پیش می برند و ســعی در توجیه وجوه مختلف خبر برای مخاطب دارند و 
خبر برساخته از سناریوی خبری خود را به نحوی در ذهن مخاطب، ضمن رساندن به مرحله باور 
از مراحل تطهیر نیز عبور می دهند تا مخاطب به طور ویژه و خاص یک خبر در عالم عدم و یا بر 

ساخته از صنعت مبالغه را به اتم حالت ممکن قبول کرده و تحت تاثیر قرار بگیرد.
در این تکنیک و روش، اصولی موجود است که مرحله گزینش خبر به آن دلالت و دخالت دارد. 
روش امروز رســانه ها ی بازار محور، بی دلیل به ســمت و سویی خاص متمایل نمی شود، بلکه غالبا 
مسیر ثابتی را می پیماید که نوعی مدیریت بر اقشار ناتوان و ضعیف در همه سطوح در آنچه در بعد 

اقتصادی و چه در ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی احساس می شود.
ایجاد مقایســه و استناد به آمار، ارقام و اسنادی که در عمل امکان بررسی درستی و نادرستی 
آنها وجود ندارد بخصوص در فضای مجازی از جمله تکنیک های اقناعی مخاطبین باورپذیر و ساده 
اســت که نظام ها ی رسانه ای و بالاخص اینترنشنال و شبکه ها ی تلویزیونی مشابه به این شبکه از 
آن بهــره می گیرند و در موقعیت ها ی خاص همچون وقایع اجتماعی، انتخابات، جنگ، موضوعات 

اقتصادی و... آن را به کار می گیرند.
مایل بارنتی از کارشناســان برجسته رسانه ای جهان در جمله ای قابل تعمق می گوید: »افسانه 
عینی گرایی را نباید زیاد جدی گرفت« این در حالی است که اغلب مخاطبان رسانه ها  پذیرفته اند که 
رسانه ها  عینی گرا هستند و به بازتاب رویدادها می پردازند در حالی که اصل موضوع چیز دیگری است 
و واقعیت امر آن است که رسانه ها  به نام خبر، نظر می فروشند و این مخاطب است که باید با خودش 
بیندیشد که آیا حاضر است به هر قیمت و یا به هر شکلی، نظری را غیر از نظر بومی، هویتی، فردی، 
اجتماعی و فرهنگی... خود بپذیرد؟ وگرنه رسانه ها ی هدفمند و در خدمت قدرت ها به ذات وجودی 
خود برای آنچه که به وجود آمده اند فعالیت می کنند و پذیرش و عدم پذیرش و تاثیرپذیری و عدم 

تاثیر پذیری از اختیارات هر فردی است که در مواجهه با رسانه ها  قرار دارد.

 افسانه عینی گرایی 
رسانه ها ی معاند و اینستاگرام

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

تصویرروز-
 TRTفارسی، جدیدترین شبکه ماهواره ای فارسی زبان 

 TRT .است که توســط دولت ترکیه فعال شده است
که مردم ترکیه آن را »تِ رِ تِ« مجموعه شبکه های 
تلویزیونی دولت ترکیه است که به زبان های مختلف 
پخش می شود. بخش فارسی زبان این دستگاه رسانه ای 
نیز آذر ماه امســال کار خودش را شروع کرد. با این 
حال، دو اتفاق عمده پیرامون این شبکه، حاشیه ساز 
شد؛ اول سخن محمد زاهد سباچی )رئیس مجموعه 
شــبکه های TRT( بود که مهرماه امســال وقتی خبر 
راه اندازی قریب الوقوع بخش فارسی این شبکه را داد، 
اعلام کرد که قصد دارند بوســیله این شبکه ایران را 
اذیــت کنند! دوم نیز همزمانــی راه اندازی تی آر تی 
فارسی با حوادث سوریه و قرار داشتن دولت ترکیه به 
عنوان یکی از اضلاع این حوادث است. نکته قابل تأمل 
این است که سایت شــبکه تی آر تی فارسی، همان 
ابتدا خبر دیدار جولانی سرکرده اشغالگران سوریه با 
مسئولان ارشد دولت ترکیه را به عنوان تیتر اول اخبار 

خودش به زبان فارسی کار کرد. 

یارتعویضیتازهنفستیمرسانههایضدایرانی
سهیل سلیمی، نویسنده تهیه کننده و کارگردان 
مجموعــه »جنایت نامرئــی« درباره ایــن اتفاقات 
گفت:TRT فارســی می خواهد یک کار قوی رسانه ای 
روی مردم ایران انجام دهد و از افرادی چون جولانی 
و تفکری که پشــت آنهاست که یک تفکر تروریستی 
است قبح زدایی و تطهیر کند و با چهره بزک شده ای 
کــه از آنها نمایش می دهد بــه مردم ایران بگوید که 
ببینید این ها خیلی شــیک و مرتب جایگزین دولتی 
شدند که نمی توانست کشور را اداره کند، قطعا در ابتدا 
پول پاشــی هایی هم خواهند کرد تا اوضاع را مثبت 
جلوه دهند و رضایت کســب کنند. البته با توجه به 
این وضعیتی که به جان هم افتاده اند بعید است این 
اوضاع طولانی باشد و بتوانند به پز سیاسی خودشان 
ادامــه دهند. اما به هر حال تلاش دارند تا این باور را 
به مخاطب ایرانی القا کنند که اشــغال سوریه خوب 

است و شما هم باید به همان سمت بروید!
کارگردان فیلم ســینمایی »فرشــتگان قصاب« 
در گفــت وگو بــا هفته نامه صبح صــادق، در ادامه 
مطالــب فوق افزود: حدود دو ســال قبل یک صوت 
از رعنا رحیم پور خبرنگار اینترنشــنال منتشــر شد 
که می گفت به خبرنگاران ما گفته اند فقط با ســران 
تجزیه طلبی مصاحبه کنیــم تا از این طریق موضوع 
تجزیه ایران پررنگ شــود. علی اصغر رمضان پور هم 

که قبلا کارشــناس اقوام و اقلیت ها در وزارت کشور 
بوده به عنوان سردبیر این شبکه منصوب شد. یعنی 
برنامه شان این بوده تا گسل های قومی را در ایران فعال 
کنند. شبکه تی آر تی هم از طریق نفوذ رسانه ای همین 
اهداف را دنبال خواهد کرد. یعنی پشت پرده این شبکه 

اهدافی برای تحریک گسل های قومیتی وجود دارد.
وی فعالیت شــبکه تی آر تی فارسی را در جهت 
ســریال های تاریخی و راهبردی این کشور دانست و 
گفت: ترکیه ای ها بیش از 15 ســال است که در حال 
تولید سریال هایی پرجاذبه و با قدرت دراماتیک بالا با 
سرمایه گذاری هنگفت و مکرر هستند که وقایع شان در 
ایران می گذرد و در حال تحریف تاریخ به نفع خودشان 
هســتند. مثل سریال »ســلجوقیان بزرگ« که ادعا 
می کند ایران فاقد تمدن ویژه ای بود و توسط آنها به 
تمدن دست یافت! آنچه در تیزر تی آر تی فارسی پررنگ 
 است نشان می دهد که به شدت در پی باستان گرایی

اســت و در دل این رویکرد به شکل موزیانه ای میل 
کرده به ایران قبل از انقلاب. یعنی هر آنچه از فرهنگ 
و تمدن ایران در این تیزر نمایش می دهد درنهایت به 
نشانه هایی از ایران پیش از انقلاب منتج می شود. هر 
کس با رســانه و نحوه تأثیرگذاری تیزر بر ناخودآگاه 
مخاطب آشنا باشد، متوجه می شود که چیدمان این 

تصاویر بردن انســان ایرانی به گذشته است. هر چند 
که این چیدمان با ظرافت انجام شده است. اما آگاهان 
رســانه می فهمند که خط اصلی این تیزر بازگشت به 
عقب است. یعنی تی آرتی فارسی به دنبال این است 
که انسان ایرانی را در محدوده زمانی حال تسخیر کند 
و به گذشته پرت کند. طی سال های اخیر هم دیده ایم 
که یکی از رویکردهای اصلی شبکه های فارسی زبان 
بیگانه، بزک کردن دوران ســیاه پهلوی بوده اســت. 
سلیمی درباره نسبت و جایگاه شبکه تی آر تی فارسی 
در بین سایر شبکه های ماهواره ای فارسی زبان توضیح 
داد: مثل بازی فوتبال که در آن بازیکنانی با هم تعویض 
می شوند، این را درباره شبکه های ماهواره ای فارسی 
زبان هم می توانیم در نظر بگیریم. واقعیت این است 
که افســار کلی همه این شبکه ها دست صهیونیسم 
جهانی است و هیچ کدام از آنها اختیاری از خودشان 
ندارند. اتفاقا TRT فارســی زمانی فعالیت خود را آغاز 
کرده که تأثیرگذاری اینترنشنال پایین آمده و من و 
تو از دست رفته و بی بی سی مخاطب حرفه ای گذشته 
خودش را به شــکل عام از دست داده و جایگاه سابق 

را در ایران ندارد. در این شرایط نیاز بود تا یک شبکه 
جدید به میــدان بیاید و آن خلاء را پر کند. کارویژه 
دوم TRT این اســت که به عنوان یک بازیکن جدید 
و تازه نفس معادلات رسانه ای غرب را با یک شکل و 
رنگ و لعاب و آدم های جدیدی دنبال کند. وظیفه سوم 
این است که مرجعیت رسانه ای را به غرب برگرداند، 
چونکه رســانه های فارسی زبان بیگانه دو سالی است 

که مرجعیت رسانه ای گذشته را ندارند.
رسانهایبرایاغواگری

دکتر علیرضــا داوودی )کارشــناس و تحلیلگر 
 ارشد حوزه رسانه( گفت: تیزرTRT فارسی ترکیبی از 
)Az TV( آذربایجان و روزهای آخر شبکه من و تو است. 
ترکیب موسیقی اغواگرایانه، فرم بندی ایران آنکارایی- 
استانبولی- ازمیری که یک فرم بی بی سی را نیز به خود 
داده است. بنابراین؛ TRT فارسی برای افزایش شبهات 
راه اندازی نشده است بلکه آمده تا بخش اغواگری که 
رســانه های بیگانه در ایجاد شبهه و تردید در ایران از 
دست داده اند، احیا کنند تا بتوانند از این طریق اقناع را 
به اشباع تبدیل کنند و مخاطب را مجدد با یک پدیده 
اجتماعی زودهنگام وارد عرصه عملیاتی در جامعه کنند 
و این به معنی بستن رینگ ها و محیط ها و معناهای 

هم زیست گونه یا هم مرز گونه است.
وی که در برنامه امواج شبهه رادیو گفت وگو سخن 
می گفت، در ادامه افزود: وی افزود: بی بی سی به هیچ 

عنــوان نمی تواند با ایرانی ها هم مرزی ایجاد کند. اما 
شــبکه ای که هم مرز است و قومیتی می تواند داشته 
باشــد می تواند خلاء انقطاع رابطه عاطفی مخاطب با 
رسانه را برقرار کند. قاعدتا مردم ایران به ترکیه بیشتر 
از انگلستان سفر می کنند. پس از همین فرصت استفاده 
می کند. وی همچنین به روش عشق مرده اشاره کرد 
و گفت: در این تکنیک بازی با اعداد صفر برای اعتبار 
دادن به یک است. ولی هر چه تعداد صفر بیشتر باشد 
ولی پشــت یک قرار بگیرد، آن صفر مرده به حساب 
می آید و هیچ اعتباری به یک نمی دهد. بنابراین؛ اگر 
این صفر مرده را جلوی یک قرار دهیم، خوانده می شود 
یک و چند صفر. فرآیندی که امروز رسانه های بیگانه 
طی می کنند، وزن کشی در مرحله جابه جایی صفرها 
پشت یک یا جلوی یک است و ترکیه سال هاست که 
در منطقه صفر پشت یک است. اما بی بی سی ورد یک 
به شمار می آید و بی بی سی فارسی صفر پشت یک به 
حساب می آید. درست است که در دو دهه اخیر ارتفاع 
گرفته است اما اکنون ارتفاع آن در حال کم شدن است.
داودی اضافه کرد: در بحث عشــق مرده همیشه 
دو موضوع حائز اهمیت اســت. آن یک پشت صفر را 
چه کســی می تواند زیر رادیکال ببرد؟ TRT فارسی 
نیز به دلیل اینکه صفر پشــت یک است و یا در اصل 

ترکیه صفر پشــت یک است، هدف از راه اندازی آنها 
احیای هویت منطقه ای اســت. تا به او بزرگ منطقه 
گفته شود. بنابراین؛ دنیایی که در حوزه رسانه وجود 
دارد، دنیای متعارف، دنیای یک و تعدادی صفر است 
و دنیای نامتعارف، یعنی توانمندی در بازی دادن آن 
یک با صفرهای مرده ای که وجود دارد. آن وقت عشق 
متصل به صفر مرده، خود عشق مرده خواهد شد. در 
نتیجه در بحث عشق مرده، مهم ترین راهکار همیشه 
باید این باشد که چگونه صفرها را جلوی یک قرار دهیم 
 و آن را زیر رادیکال ببریم که به آن توانمندی رســانه 
تحــت عنوان نامتــوازن و نامتقارن گفته می شــود. 
رسانه ای که نامتوازن باشــد، می تواند عشق مرده را 
ایجاد کند و رســانه ای که نامتقارن باشــد، می تواند 
یــک را حتی اگر صفرها را جلوی یک قرار بدهد، زیر 
رادیکال قرار دهد. یعنی؛ قدرت استنباط عاشقانه های 
کشــوری مانند ترکیه یا رژیم صهیونیستی یا آمریکا 

و... کاملا فرو بریزد.
داودی در ادامه گفت: در این صورت باید دو اقدام 
را مد نظر داشــت. اولا؛ مفهومی تحت عنوان سازمان 

رفتار رسانه ای داریم. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، من 
و تو، صدای آمریکا، TRT، شبکه 12، مسیح علی نژاد 
و... جزو سازمان رفتار رسانه ای علیه آزادی، آزادگی، 
مقاومت، اسلام، خدا و پیغمبر هستند. سازمان رفتار 
رسانه ای TRTهمان سازمان رفتار رسانه ای علیه ایران 

در وزارت خارجه انگلستان، آمریکا و... است.
وی به مفهومی تحت عنوان تیپ سازی اشاره کرد 
و گفت: شبکه TRT قرار است همان کاری را که هالیود 
با زلنســکی، یا همان کاری که با جولانی کرد، انجام 
می دهد و چه تیپ ســازی بهتر از قرابت جغرافیایی؟ 
اما در این جا خلایی وجود دارد. به دلیل اینکه از سال 
1۴00 مرتب تســت کرده اند که هــر چه ضربه وارد 
کرده انــد، بازخوردی دریافت نکرده اند. یعنی ما همه 
آفندهــا علیه خود را پذیرفته ایم و هیچ پدآفندی نیز 
انجام نداده ایــم، تیپ محدب را به تیپ مقعر تبدیل 
می کنند. TRT هم یک بخشی از رفتار سازمان رسانه ای 
است. به همین دلیل شبکه TRT ترکیه به زبان فارسی، 
معادل رسانه های دیگر موفقیت آمیز نخواهد بود ولی 
قطعا این شــبکه در تیپ ســازی موفق خواهد بود. 
بــه دلیل اینکه یک پهنه ای از کشــور ما را می تواند، 
در بر بگیرد. بنابراین؛ باید حواســمان به فرم جنس 
عشــق مرده ای که به کار می گیرند، باشد. اینکه در 
داخل کشور چه میزان رفتار سازمان رسانه ای داریم؟ 
سؤالی است که باید به آن پاسخ داده شود و اینکه در 
جمهوری اسلامی توانسته ایم این عبارت را به عنوان 

یک استراتژی تجزیه و تحلیل کنیم.
سهمدولتترکیهدرناامنیروانیمردمایران

دکتر ســینا قربانی )کارشناس و تحلیلگر حوزه 
رسانه( اما معتقد است: قرار نیست این شبکه به همان 
مدل بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، اینترنشنال و 
مجموع رسانه های فارسی زبان خارجی فعالیت کند.
تولد این رسانه در مقطع فعلی و پس از تحولات سوریه 
و نقش ترکیه در ســوریه مفهومی برای خاورمیانه و 

جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد. 
بی بی سی فارسی و اینترنشــنال نمی توانند هم 
مرزی با ایران داشــته باشــند، ولی ترُک ها به دلایل 
مختلــف می توانند ایــن هم مــرزی را ایجاد کنند. 
لذا؛ حضور این رســانه ترکی در مقطع فعلی سرعت 
بخشــیدن به تحولات ضداجتماعی در آینده بسیار 
نزدیک اســت. تا اگر ناآرامی در داخل کشور صورت 
بگیرد، این رسانه ضدایرانی با فرم و محتوای جدید بر 

سرعت این ناآرامی بیافزاید.
وی که در برنامه امواج شبهه سخن می گفت، تاکید 
 کرد: در ماه های آینده با تهاجم ترکیبی جدی روبه رو 
خواهیم شد که منشا این تهاجم از داخل کشور خواهد 
بود. این کارشناس معتقد است: TRTفارسی، برای ایجاد 
یک کنش مشــترک در یک مقطع مشترک به وجود 
آمده اســت. به نظر می آید که این شــبکه قرار است 
در ناامنی های روانی که رســانه های ضدایرانی شکل 

داده اند، سهیم باشد.
قربانــی با تاکید بر اینکه رســانه های ضدایرانی 
دارای سیاســت خطی و نقطه ای هســتند، گفت: در 
سیاست نقطه ای رسانه ضدایرانی، که در حال حاضر 
هدف تحریــک و ناامن کردن افکار عمومی اســت. 
TRT می تواند، در یک مقطع و مرز مشــخص، کنش 

مشترک خلق کند.
وی در پایان گفت: برخلاف حریف و دشــمن که 
در یک ســتاد مشترک علیه جمهوری اسلامی ایران 
فعالیت می کند. متاسفانه ما هیچ گاه یک ستاد مشترک 

عملیات رسانه ای نداشتیم.

کارشناسان نظر دادند

پشـتپـرده
شبکهتیآرتیفارسـی


